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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

خواهرانه های وحیده

وحیده خانم خواهر ســیدعلی که هشت ســال از برادر 
شهیدش بزرگ تر است در اولین خاطره اش به همیشه 
وضو داشــتن ســیدعلی اشــاره می کنــد: هیــچ گاه از 
خاطرم نمــی رود، ســیدعلی می گفــت خواهرجان ما 
همیشــه باید وضو داشــته باشیم چه بســا ممکن است 
همین لحظه، لحظه جان سپردن ما باشد پس چه خوب 
است با وضو و پاکی از دنیا برویم. آن موقع در برابر این 
نوع نگاه ســیدعلی، من که از او بزرگ تر بودم با خودم 
حدیث نفس کردم که ببین هشت سال از من کوچک تر 
اســت اما با معرفت عمیق تری به مسائل نگاه می کند. 
موضوع یک وضو بود اما او این باور را که انسان همیشه 
باید به فکر مرگ و آخرت باشــد به من تذکر داد. امروز 
هم من به تبعیت از آن چه از سیدعلی آموختم، همیشه 
به فرزندانم همین توصیه ســیدعلی برای وضو داشتن 

را یادآور می شوم.

سفر عمره  با سیدعلی
ســال 64 همه اعضــای خانواده به ســفر حج مشــرف 
شدیم. در مسجد شــجره محرم شدیم و نیمه های شب 
بود که به مکه و هتل رسیدیم. پس از رسیدن، همه آماده 
شدیم که برای اعمال به حرم برویم. من دیدم سیدعلی 
توی اتاق و کنار تخت نشســته است، پرســیدم علی آقا 
شما حرم نمیای؟ گفت: می خواهم پیش کسی بروم که 
باید حضور قلب داشته باشم. الان که از مدینه رسیدیم 
خســته و خواب آلودم، پیش خدا می خواهم بروم باید 
حال داشــته باشم. شــما بروید من وقت سحر می روم. 
خب شاید ما آن موقع تصورمان این بود که تکلیفی است 
که باید انجام بدهیم و همه رفتیم اما سیدعلی نگاهش 
به عبادت، نگاهی همراه با معرفت بود. اگرچه فقط 18 
سال داشــت اما حضور او مدت ها در فضای جبهه از او 

شخصیتی متفاوت ساخته بود...
خاطرم هســت آن جا وقتی ما از انجام اعمال برگشــتیم 

کمی مانده بود به سحر که سیدعلی استراحت اش را کرده 
بود و با حال و هوایی با نشاط و آرامش برای اعمال به حرم 
مشرف شد. شاید در همان خلوت هایش با خداوند بوده 
که شهادت را خواســته اســت، چنان چه در وصیت نامه 
اش هم گفته است: »آرزوی شهادت در راهش را در نماز 
زیر ناودان طلا در حجر اســماعیل خواسته ام که لقایش 
به سالی نگردد که در جوارش باشم و غسل شهادتم را نیز 
در روز ولادت ســردار کربلای امام حسین)ع(، حضرت 
ابوالفضل در جبهه کرده ام، شاید با شفاعت آن حضرت 

به این سعادت دست یابم...«.
»روز آخر بود که پس از انجام اعمال می خواستیم از مکه 
خارج شویم. همه مجدد محرم شــدیم. خاطرم هست 
علی آقا در موقع احرام، گفت این احــرام را به نیابت از 
شــهید حکمت انجام می دهم که برایــش یک عمره به 
جا بیاورم. او و شهید حکمت در دوره دبیرستان دوست 
صمیمی بودند. البته در انجمن اســامی دبیرســتان 
جمع چند نفــری که همیشــه با هــم بودند همه شــان 
شهید شــدند و برادرم ســید علی نفر آخر این جمع بود 

که به آرزویش رسید.

آخرین بار صدایش را شنیدم
از وحیده خانم درباره آخرین دیدار یا تماســش با سید 
علی می پرســم، مــی گویــد: دو روز قبل از شــهادتش 
تلفنی با هم صحبت کردیم. گفت خواهرجان من الان 
باید مشــهد می بودم بابا برام بلیت دو طرفه از اهواز به 
مشهد گرفته اما من باید به قم بروم. حتی مادرم برایش 
شام هم آماده کرده بود اما سید علی چون می خواست 
به قم برود به مشــهد نیامد و به من گفت به پدر و مادرم 
خبر بدهم که علی فعلا نمی تواند بیاید که ظاهرا او در 
جبهه مانــده و به قم هم نرفتــه بود و دو روز بعــد از آن به 

شهادت رسید.

شهادت 17 روز پس از قطعنامه
خاطــرات وحیده خانــم را گاهی از میــان بغض هایش 

می شنوم. با گذشــت 31 سال از شــهادت سید علی، 
انگار رشــته خواهر بــرادری میان آن ها محکم اســت، 
حتی محکــم تر از آن ســال های قبل از شــهادت علی. 
وحیده خانم می گوید: روزی که امام قطعنامه 598 را 
پذیرفتند و خبر آن را از تلویزیون اعلام کردند، سیدعلی 
که پای تلویزیون نشسته بود وقتی این خبر را شنید، از 
جا کنده شد و فریاد زد: »مگه ما مردیم که امام جام زهر 
بنوشــه؟!« دو روز بعد از آن بود که علی آقا برای آخرین 
نوبت به جبهــه اعزام شــد  و 17 یــا 18 روز بعــد هم به 

شهادت رسید.
مادرمان که حدود سه ســال قبل به رحمت خدا رفت، 
بسیار صبور بود و با همین صبرش نشان داد که با خدا 
معامله کرده اســت. رفتار او در صبوری و شــکیبایی به 
نوعی الگوی پدرم که گاهی بی تابی می کرد هم شده 
بود. پس از شهادت آقا ســیدعلی همیشه از مادرم می 
شنیدم که می گفت آن چه من در راه خدا داده ام برایش 
هیچ گلایــه ای نــدارم. ما وظیفــه خودمــان را در برابر 

حضرت حق انجام داده ایم...

برادرانه های صادق
آقا سیدصادق آل شهیدی متولد 1348 برادر کوچک 
تر سیدعلی که در چهره انگار شــباهت زیادی به برادر 
دارد، مــی گوید: علــی معــاون گردان اخلاص لشــکر 
5 نصــر بود کــه در حــوزه اطلاعــات عملیــات فعالیت 
می کردنــد. ضمنا جمــع بچه هــای انجمن اســامی 
دبیرســتانی که علی درآن درس می خوانــد که بعدها 
انجمن شــهید حکمت و دبیرستان شــهید حکمت نام 
گرفت، چند نفری بودند که همیشه و در اغلب عملیات 
ها در جبهه با هم بودند از جمله شــهید حکمت، شهید 
حســین پور، شــهید مهدوی، شــهید هژبرالســاداتی، 
شــهید احدیان، شهید آل شــهیدی و تعداد دیگری که 
اکنون هســتند. بعدهــا در کتابــی باعنوان »ســرایش 
هجران« ماجرای حماسه این شــهیدان روایت شد که 

خود حدیث مفصلی است.

اعزام 2 روز پس از قطعنامه 
 از آقاصادق درباره آخرین اعزام ســیدعلی می پرســم 
و ایــن که آیا پــدر با جبهــه رفتن علــی پــس از قطعنامه 
مخالفت نکرد؟ که می گوید: به هر حال چون جنگ در 
ظاهر تمام شده بود، آرامشــی برای پدر ایجاد شده بود 
اما تحرکات عــراق در جنوب و بعد هــم حمله منافقین 
در مرصاد در غرب کشــور هنوز بود و ایــن گونه نبود که 
به اعزام نیرو نیاز نباشــد. از ســوی دیگر حــال و هوای 
سیدعلی، حال و هوای ماندن نبود و انگار باید می رفت 

و اگرچه پس از قطعنامه بود اما او باید به گمشده اش می 
رسید و می دانم پدر هم به رفتن اش رضایت داشتند.

از آقا صادق می خواهم از حال و هوا و تعلق خاطرش به 
سید علی برایم بگوید. انگار این سوال او را به دنیایی می 
برد که روایت اش چندان هم آســان نیست. می خواهد 
رشته کلامش قطع نشود و بغض هایش را در جمع مان 
پنهان کند. او فقط دو سال با سیدعلی تفاوت سنی دارد.

کلی خاطره از برادر دارد: وقتی ســر مزارش می روم با 
او کلی حرف می زنم. خیلی صمیمانه و راحت و وقتی 

برمی گردم سبک بال می شوم.
همین شــش ماه قبــل پس از درگذشــت پــدرم یکی از 
جاهایی که خیلی آرامش می گرفتم ســر مزار علی بود 
و دردهای فراق پــدر را با او در میان می گذاشــتم... به 
هر حال من با شــهادت علی درد تنهایــی را خیلی زود 
احساس کردم. اگرچه پدر و مادر بودند و خیلی تلاش 

می کردند  هجرت علی بر ما سخت نیاید.

طلبگی، دانشگاه و جبهه
خیلــی منظم، دقیــق و این که هــر کاری بایــد در جای 
خودش انجام شود؛ صادق ادامه می دهد: برادرم علی 
آقا واقعــا نمونه ای از یک جوان موفق بــود. پس از دوره 
دبیرستان، در رشــته فیزیک دانشگاه شــهید بهشتی 
تهران با رتبــه خیلی خوب قبول شــد کــه همزمان هم 
به حوزه علمیه قم رفت و طلبگی را شــروع کرد. ایامی 
که جبهه بود ســه روز را در قم و بقیه هفته را در تهران و 
دانشگاه بود. طلبگی، دانشگاه و جبهه تمام زندگی او 
بود. البته سیدعلی پس از این که یک سال به دانشگاه  
رفت، مجدد در کنکور شــرکت کرد و در رشــته ادبیات 
همان دانشگاه قبول شــد. به نوعی می خواست رشته 
دانشــگاهی که می خوانــد انطباق بیشــتری با دروس 

حوزوی داشته باشد.

خواهرانه های عطیه
عطیه خانم خواهر کوچک تر سیدعلی است. برادرش 
را »علی جان« یــاد می کنــد. از او می خواهــم از لحظه 
خبر و نحوه شهادت برایم بگوید: علی جان 14 مرداد به 
شهادت رسیده بود اما خبر شهادت را 22 مرداد و دو روز 
قبل از تشییع به ما دادند. مادر از همان حوالی شهادت 
به نوعی بی قرار شــده بود امــا دلیــل اش را هیچ کدام 
از ما نمی دانســتیم. روز بیســت و دوم بود که آقای امیر 
خوراکیان همرزم علی جان به شوهرخواهرم ماجرای 
شهادت را خبر داده بودند و قرار بود ایشان به مادر خبر 
بدهند. همه ما از شرایطی که پیش آمده بود انگار متوجه 
شدیم اتفاقی افتاده است. شوهرخواهرم به بهانه زخمی 
شدن »علی جان« حرف هایی به مادرم گفتند اما گویی 
این اصــل ماجرا نبــود. وقتی آن جــا دربــاره علی جان 
صحبت می کردند، فعل هایی که به کار می بردند همه 
معنای گذشته داشت و خاطرم هست آقاصادق آن جا به 
شوهرخواهرم گفت: چرا همش می گویید علی این طور 

بود علی آن طور بود؟ مگر علی دیگر نیست...؟!
تقریبا و شــاید قطعــا همه متوجه شــده بودیــم که علی 
جان شهید شــده اســت. همان لحظات بود که برادرم 
آقا صادق با حالت سجده روی زمین افتاد و ضجه زد...

عطیه خانم نحوه شهادت »علی جان« را به نقل از آقای 
امیر خوراکیان که لحظه شهادت سیدعلی در کنارش 

بوده است، برایم تعریف می کند:
علی جان در ســنگر بوده که دشــمن منطقه را زیر آتش 
می گیرد، ظاهرا در نزدیکی سنگر برادرم روی یکی از 
ســنگرها خمپاره ای فرود می آید کــه علی جان بیرون 
می آید تا از وضعیت همرزمانش مطلع شــود که همان 
جا خمپــاره ای دیگر فرود مــی آید و علــی جان ترکش 
می خورد... وقتی پیکرش را آوردند من هم صورتش را 
دیدم مثل همیشه خیلی تمیز و مرتب بود منتها ترکش 
ها به قلب و قسمت های دیگر بدنش اصابت کرده بود...

غفوریان -اگر تا به حال در گذرتان به چهارراه دکترای مشــهد، به نقاشــی شــهدا روی 
دیوار دبیرستان شــهید حکمت دقت کرده باشید، تصویر چند شهید طراحی شده که 
یکی از آن ها شهید سیدعلی آل شهیدی است. شهیدان حکمت، حسین پور، مهدوی، 
هژبرالســاداتی، احدیان و آل شهیدی دوســتان  هم محله ای، همکلاســی و همرزمانی 
بودند که بعدها همه همسفرانی شدند به سوی آسمان. ماجرای حماسه این شهدا مجال 
مفصلی می طلبد که باید در وقتی دیگر به آن بپردازیم. امروز در ســی ویکمین ســالروز 
شهادت سیدعلی آل شهیدی یکی از یاران این جمع، به سراغ خواهران و برادر او رفتیم 

تا بشنویم از حماسه هایی که ارمغانش همچنان بغض و دلتنگی است. 
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دیدار آیت‌ا... علم‌الهدی و 
مدیران رسانه با خانواده شهید 

خزائی، خبرنگار مدافع حرم

آیــت ا... »ســیداحمد علم‌الهــدی« امــام جمعــه مشــهد به مناســبت 
پاسداشت روز   خبرنگار، با حضور در منزل شهید مدافع حرم، خبرنگار 
محســن خزائی با خانواده این شــهید دیدار و گفت وگــو و از مقام این 
شهید تجلیل کرد. در این دیدار »عباس محمدیان« رئیس بسیج رسانه 
اســتان، »جعفر مروارید« مدیر کل ارشــاد و جمعی از مدیران رسانه از 
جمله »محسن نصرپور« مدیر کل صداوسیما و »محمدسعید احدیان« 
مدیرمســئول روزنامه خراســان نیز   آیت ا... علم الهــدی را همراهی 
کردند.این خبر حاکی است، شهید خزائی آبان سال 1395  هنگام 
پوشــش خبری و تصویــری عملیــات رزمندگان اســام علیــه جریان 
تکفیری صهیونیســتی داعش در کشور ســوریه، بر اثر اصابت ترکش 

خمپاره به شهادت رسید.

روایت خواهران و برادر شهید سید علی آل شهیدی 

آرزویش زیر ناودان طلا

شهید مهدوی، خوراکیان، شهید آل شهیدی

امیرخوراکیان از همرزمان، در حال اصلاح صورت سیدعلی

سید علی در آخرین عکس ها

آقای امیری، شهید مهدوی، نفر چپ شهید آل شهیدی

تجلیل از  فعالان شاهد و ایثارگر 
حوزه رسانه

به مناسبت روز خبرنگار، مراســم تجلیل از خبرنگاران شاهدوایثارگر 
اســتان خراســان رضــوی در مشــهد مقــدس برگــزار شــد. مدیــر کل 
بنیاد شــهیدو امور ایثارگران خراســان رضوی در دیدار بــا این فعالان 

رســانه ای گفت: خبرنگاری یک رسالت بزرگ اســت و خبرنگار باید 
کوشــش کند تا اطلاعات و اخبار را بدون کم و کاست و تغییر در 

اختیــار مخاطب قرار دهــد. به گــزارش ایثار، حجت الاســام 
»حســین معصومی« افزود: از زمانی که توفیق خدمت به 

ایثارگران خراسان رضوی را پیدا کردم برنامه ریزی 
برای ســفر به شهرســتان ها و دیدار بــا ایثارگران، 
هماهنگی بــا مســئولان و سیاســت گــذاری کلی 

با آنان انجام شــد. مدیــر کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 

در دور دوم سفرها دیدار چهره به چهره با 
ایثارگران از اقدامات موثر این برنامه 
بود و جا دارد از تمامی خبرنگاران به 

ویژه صدا و سیما که در طول سفرها کنار 
خدمت گزاران جامعه ایثارگری و منعکس 

کننده اخبار ایثارگران بودند کمال تشــکر را 
داشته باشم. حجت الاســام معصومی در پایان با 
اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری گفت: خبرنگاری 
یک رسالت بزرگ است و خبرنگار باید کوشش کند 

تا اطلاعات و اخبار را بدون کم و کاست و تغییر در اختیار 
مخاطب قرار دهــد و در این راه باید بــه دو نکته مهم توجه کند: 

اول این که خبرنگار باید کوشــش کند تا اخبار خود را برحسب 
احساســات بیان نکند و دوم ایــن که حقیقت گو باشــد و بــا تحلیل و 

بررسی درست یک موضوع نقد لازم را انجام دهد. در پایان این جلسه 
از فعالان و خبرنگاران شاهد و ایثارگر حوزه رسانه استان با اهدای لوح 

سپاس تقدیر به عمل آمد.


